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فروش ایده توهم قدرت چیزی جزمرگ و نابودی ببارنخواهد آورد
احمد طباطبایی
ادعای قدرتمند بودن نظام اسلامی موضوعی است که مقامات و مسئولین کلیدی نظام مرتب آن را مطرح و به آن افتخار می کنند. تلوزیون و تمام روزنامه های حکومتی پر است از خبرهایی که همگی نشان از قدرت سیاسی و نظامی و امنیتی نظام در منطقه و جهان دارد. آیا به راستی این نظام قدرتمند می باشد ؟

تعریف قدرت در نظام سیاسی ایران بیشتر از آنکه مبنای عملی و عقلی داشته باشد مبنای شعاری و تبلیغاتی پیدا کرده. برای قدرتمند بودن می بایست معیارهای قدرت را سنجید. برای شروع بهتر است از وسعت سرزمینی، تعداد جمعیت و آمار اقتصادی تولید ناخالص ملی و تاثیر گذاری سیاسی و تعداد متحدین سیاسی به عنوان مهمترین شاخصهای قدرت شروع کنیم. 
ایران به نسبت دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه از وسعت سرزمینی و جمعیت مناسبی برخوردار است اما در خصوص تولید و شاخص اقتصادی چنین وضعیتی ندارد. کشور به شددت وابسته به درآمد نفتی است و صنایع و کشاورزی بسیار ضعیفی دارد. چنین وضعیتی باعث شده تا درآمد ملی تماماً صرف واردات کالاهای مورد نیاز کشور و نظام سیاسی اش شود و عملاً چنین کشوری را در نظام اقتصادی جهان کشوری تک محصولی و به شددت آسیب پذیر تعریف می شود و هرگز چنین کشوری در ساختار کشورهای قدرتمند جهان تعریف پذیر نمی باشد. 
اما در حوزه نظامی چگونه شاخصی را باید دلیل قدرت دانست؟ در تعریف امروز جهان وسعت نفری ارتش یا هر نهاد نظامی دیگر امتیاز محسوب نمی شود. شاخص قدرت نظامی تکنولوژی و برتری علمی در فن آوری مدرن نظامی است. به همین دلیل بسیاری از کشورهای منطقه و جهان مثل آمریکا، انگلستان و ترکیه تعداد نفری ارتش نظامی خود را به شددت کاهش داده و بیشتر در صدد تقویت فنی و تجهیزات علمی برآمده اند.
آنچه در خصوص ارتش ایران و نیروهای سپاه و بسیج بیشتر از همه به نظر می رسد فقر تجهیزات مدرن و غنای نیروی انسانی است. نیروی هوایی ایران سالهاست که دیگر نتوانسته از فن آوری روز دنیا برخوردار باشد و به همین نسبت نیروی دریایی و زمینی هم آسیب دیده اند. ادعای ساخت تسلیحات نظامی در ایران هم بیشتر مربوط به اسلحه های غیر استراتژیک می باشد که تاثیر سرنوشت سازی در جنگ های احتمالی ندارند البته برای جنگهای منطقه ای و گروهی و خیابانی قابل استفاده و تاثیر گذار خواهند بود. تولید تانک و خمپاره و اسلحه سبک و موشکهای با برد نزدیک و متوسط و قایهای تند رو هیچ گاه در مواجهه؟�! با تجهیزات فوق مدرن جهان خطر محسوب نمی شود. نظام حاکمیتی ایران در حوزه نظامی قدرتمند نیست و به همین دلیل از دید قدرتهای جهان متهم است که در صدد دست یابی به تسلیحات اتمی بر آمده .
اما در حوزه امنیتی حکومت چه مقدار قدرتمند است؟ 
در امنیت باید به دو حوزه امنیت داخلی و امنیت خارجی نظر داشته باشیم. امنیت داخلی ایران سالهاست که به شددت کاهش پیدا کرده. ترورهای پی در پی دانشمندان هسته ای ایران مهم ترین شاخص ناامنی داخلی است. دستگاه عریض و طویل امنیت در داخل کشور توانایی حفاظت جان چند ده نفر انسان را در قلب کشور خودش ندارد. 
هر چند ماه یک بار در روز روشن در برابر دیدگان هم وطنان تهرانی دانشمندی در راه محل کارش در کشته می شود و هرگز هیچ مقام امنیتی برای چنین شکستی مورد سئوال قرار نمی گیرد. دستگاه امنیت داخلی ایران فقط برای برخورد با دانشجوها و شخصیتهای سیاسی و روزنامه نگاران منتقد تربیت شده است و اساساً در شرایط جنگهای تروریستی بسیار ضعیف می باشد. 
تهران قتلگاه سرمایه های علمی است و مقامات ما بی پشتوانه و از سر ضعف و کم خردی مرتب شعار قدرتمند بودن سر می دهند و هیچگاه شانس طرح چنین موضوعاتی را در جامعه فراهم نمی آورند. چنین رفتاری در ساختار سیاسی توهم قدرت تعریف می شود و باید پذیرفت چنین توهمی را فروختن به جامعه هزاران بار خطرناک تر از افشای حقایق است. کشوری که بر اساس توهم قدرتمند بودن به جنگ با دشمنان خود برود نتیجه ای جز شکست نخواهد دید.
نظامی سیاسی که مردم خود را در خیابان می کشد هرگز نظامی قدرتمند تعریف نمی شود و از دید دیگر کشورها چنین نظامی بدون پشتوانه حمایتی مردمش سخت آسیب پذیر خواهد بود. نظامی سیاسی که اجازه انتشار آمار و حقایق واقعی را به جامعه اش نمی دهد و دانشجوها و منتقدین اجتماعی اش را به مخالفین سیاسی مبدل می کند هرگز از امنیت سیاسی برخوردار نیست. 
نظام سیاسی ایران به شدت وحشت زده و نگران است و هرگز رفتارش حکایت از وجود امنیت در جامعه اش ندارد. نیروهای سیاسی داخلی در تنگنای دستگاههای امنیتی راهی جز فعالیت مخفی ندارند و چنین رفتاری دلیلی برای نا امنی در جامعه محسوب می شود. 
اما در حوزه امنیت خارجی هم جای تاسف بسیار دارد. برای مثال تامین جان دیپلوماتها و دیگر ایرانیهای مقیم خارج از کشور وظیفه اصلی این دستگاه است . مرگ دیپلومتهای ایرانی در پاکستان و افغانستان و ربایش مهندسین ایرانی در سوریه و ترور فرزند یک مقام حکومتی در دبی همگی حکایت از ضعف شدید این نهاد امنیتی دارد. 
برای قدرتمند بودن یک کشور باید معیارهای بسیاری را در نظر گرفت اما بدون شک عملکرد حاکمیت مهم ترین نهاد برای دست یابی به قدرت می باشد. حاکمیت ایران تهی از اندیشه است و امکان درک اندیشه های پیش رو را ندارد. چنین حاکمیتی غیر از شعار و خرافات چیز دیگری برای مردم ایران به ارمغان نیاورده و بدون شک با فروش ایده توهم قدرت هم چیزی جز مرگ و نابودی به بار نخواهد آورد. 
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